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   چكيده

اسطوره، نه صورت ابتدايي و خام بينش بشري، بلكه منطـق غالـب بشـر    
كـه در سـاختار   » تكـراري «و » خاستگاه«جاويدان و مقدس است؛ منطق 

. كشـد  بر مي» دال ابديت«دقيق و يكپارچه اش، هر امر جزيي را به مرتبة 
در قيـاس بـا پـارادايم تـاريخي فهـم       ضرورت و قطعيت اين منطق،تنهـا 

  .شود مي
اساطيري در پي آنست كه كثـرات و تفاوتهـا را در   » خاستگاه باوري«

هـاي   يك اصل و سرچشمه گردآورده و بدين ترتيب آنهـا را بـه هويـت   
هاي مثالي بدل سازد؛ هوياتي كه همان طبايع يـا راز بـي    جاودانه و نمونه
همين رجعـت و  .نادرة نخستين است  هر رويداد همان. زمان اشيا هستند

                                                            
  دكتراي فلسفه از دانشگاه تهران؛ استاد گروه فلسفه، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شهيد بهشتي؛  *

 n_hekmat@sbu.ac.ir : اي ميل

  دانشجوي دكتراي فلسفة جديد و معاصر در گروه فلسفة دانشگاه شهيد بهشتي؛  **
 aref_danyali@yahoo.com: اي ميل



 2     Revealing of the Eternity: Mythical Anti-historicism 
N.Hekmat – A.Danyali 

       شناخت     2

» كـل «و » وحدت«بازگشت به منشأيي واحد، در سرشت خود،اشتياق به 
و » خاســتگاه بــاوري «بــرهم نهــاد ايــن   . را مســتور ســاخته اســت  

انـداز   در چشـم » ضـد تـاريخي  «يـابي بـه نگـرش     ، دست»گرايي وحدت«
پيوند » انكار تاريخ«اي است؛ در چنين جهاني، انكشاف ابديت با  اسطوره

  .خورد مي
  

  گرايي  ، ابديت باوري، تاريخ(Archetype)خاستگاه، وحدت، نمونه مثالي : ها كليد واژه
  

  مقدمه 
اي داشتم، توصيفاتي  در ايام طفوليت كه ايمان ساده«

شنيدم، با همـة هولنـاكيش     كه از عذابهاي جهنم مي
آورد ، چـرا  كـه هميشـه     پشت مرا به لرزه در نمـي 

» .تـر اسـت   نيستي از آن هم هولنـاك كردم  حس مي
  )1379(اونامونو 

  
هـاي مـا،    دفترچـة يادداشـت  . نيسـت » ناپايداري لحظـه «هيچ چيز هراس انگيزتر از 

هاي عكس ما و صندوقچة اشياي قديمي ما كه شكل مدرن و انتظام يافتة آن همان  آلبوم
در ! ت رفتـه ها هستند، همة اينها وسوسه و عطشي اسـت در تمنـاي زمـان از دس ـ    موزه

  ! جستجوي ابدي ساختن لحظه
كند و آنهـا را از درون بـه زوال و    زمان در جسم و روح اشياي پيرامون ما حلول مي

آدمي و همة آنچه كه او را در برگرفته، بسوي نيسـتي و مـرگ رهسـپار    .كشاند مرگ مي
ا آدمي با اين زمان چگونه سركرده اسـت؟ چگونـه بـا آن رو در رو شـده و آن ر    . است

متوقف شـود، فـرو   » زمان«تاب آورده است؟شايد روزي بشر آرزويش اين بوده كه اين 
از همان زمان كه شيطان بـا دامدانـة جـاودانگي و بـا     . ايستد و يا به حالت تعليق در آيد

، ميوة زمان را به )20طه، آية (» ِ الخُلد و ملك لايبليةهل ادَلُّك علي شجر«سحر كلمات 
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راند و او را در چرخة تاريخ گرفتار سـاخت، فرزنـدان آدم همـواره در    آدم ابوالبشر خو
    1.اند، اگر چه گاه در انكشاف تمام و گاه در استتار و خفا عطش ابديت سرگردان بوده

اما كدامين بشر، اين شمايل و تمثال بر صورت او بتمامه منقوش است؟ بشـري كـه   
بشـر  : يت مسـكن داشـته اسـت   در زير سـاية درخـت كهنسـال اسـاطير، در خانـة ابـد      

اسطوره، راهي است براي غلبه بر زمان زخم زننـده، بـراي نـاميرايي، بـراي     ! اي اسطوره
تـاريخ اسـاطيري، خـاطره و    ! راهي است براي بودن، ماندن و به ياد آورده شدن! ابديت

اي است به سوي ابديت، بـه   در چنين تاريخي، هر لحظه دريچه. يادواره و تقديس است
آنچـه ابـدي نباشـد، راسـتين     «چرا كه  در اينجـا،  ! يزدان و ارواح ناميراوبي مرگسوي ا
   2.»نيست

تواند به انكشاف ابديت وفادار  اين مقاله سعي دارد نشان دهد كه اسطوره چگونه مي
و بـه تبـع آن   » خاسـتگاه بـاوري  «شـود كـه    بماند و در همين راسـتا خـاطر نشـان مـي    

شود  مي -antihistoricism -اي»گرايي ضد تاريخي«ه اي منجر ب اسطوره» گرايي وحدت«
رهانـد و بـه سـكون و     مـي ) زمـان تـاريخي  (كه بشر اساطيري را از چرخة زمان مـرگ  

بدين ترتيب، در پايان نسـبت آن را بـا بيـنش تـاريخي اديـان      .رساند آسودگي ابديت مي
  .ابراهيمي و مدرنيته روشن سازد

  
  رجعت به خاستگاه و تكرار ابديت. 1

ماركوس اورليوس -»با خدايان زندگي كن«  
اي كه با عهد ازليـت و سـوگند    هاي دور اشارت دارد؛ گذشته اسطوره همواره به گذشته

يعني آن زمـاني كـه آغـاز سرآغازهاسـت و سـمفوني      . روز الست هم گوهر شده است
از همين روست كه داستان آفرينش و خلقت درو نماية مشترك . شود آفرينش نواخته مي

بيهوده نيست كه سرگذشت اساطيري همـواره بـه خاسـتگاه و    . همة اساطير جهان است

                                                            
  .181: 1385حكمت : نك به.  1
 .74: 1379 ،اونامونو.  2
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البته در اينجا صرف خلقت مطمح نظر نيسـت، بلكـه   . كند منشأ پيدايش عالم رجعت مي
هـا و احـوال و    گيـري آغـازين همـة كـنش     علاوه بر آن در پـي فهـم چگـونگي شـكل    

غاز تغذيه و عشـق و زناشـويي،   آغاز آدمي و زندگي و مرگ، آ: رخدادهاي حيات است
آغاز پيدايش حيوانات و نباتات، آغاز آتش و مالكيت و آيين و بطور كلي آغاز هر آنچه 

چنين نگاهي مسحور و حيران . كه هست از امورات انساني گرفته تا هر تكانه و لغزشي
ها و آداب  ها و تنش ها و سرآغازهاست و كوچكترين جزئيات مزاج زمان شگرف بدايت

سان بـه   كند تا بدين اشان دنبال مي و عادات آدميان و اشياء را تا سرچشمه و نقطة زايش
  .سرشت ناب اشياء و امور واصل شود و جوهر و ماهيت جهان را كشف كند

خواهد احوال كنوني آدمي را در يك بهشـت گمشـده يـا عصـر      اي مي بشر اسطوره
نمونه و «ي هر پندار و كنش و آيين، او با دست يازيدن به منشأ ازل. طلايي جستجو كند

بازگشـت بـه   «رو، همـواره سـوداي    از همين. جويد براي سيرت و سلوكش مي» الگويي
شود كه او بدين امر متنبـه   سبب مي» بازگشت«همين . آن را دارد»تكرار«و » اصل و منشا

بـه ارث  گان و ايزدان بدو  گردد كه كل  اموري كه بدانها مشغول است، روزگاري از الهه
رسيده و بدين ترتيب در سرگذشتي قدسي و مينـوي سـهيم شـده و حيـات و ممـاتش      

او در اين ارثيه مشترك مقدس، متـذكر  . منبعث از مداخلات نيروهاي فوق طبيعي است
شـود و آنهـا را همچـون سرمشـق و      به عهد با خدايان و همنشين و همسخن با آنان مي

بخشد و به همين سياق،  وحدت و همسازي مياش  پذيرد كه به سبك زندگي الگويي مي
الگوي كردارها و فعاليتهاي «: است» گذشتة جاويدان و ابدي«او دائم دلواپس تكرار اين 

انسان نيز در نامة اعمـال و كردارهـاي موجـودات فـوق طبيعـي يافتـه       ) گيتيانه(دنيوي 
  ها Navahoنزد . شود مي

به يك طرف بگذارنـد و مـردان پاهايشـان را در    زنان بايد در نشستن، پاهايشانرا زير خود و 
ثبات و  برابر خود جمع كنند، يعني روي هم بيندازند، زيرا گفته شده است كه در آغاز، زن بي

   3».اند قرار و نيز مرد كشندة موجودات عجيب الخلقه، بدين وضع نشسته
  

                                                            
  .16-17: 1386، الياده.  3
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و چنـان  در چنين سيرت و سلوكي، اگر از بشر اساطيري پرسيده شود كه چرا چنين 
اي الهـي و فـرّ    چون خدايان يا نياكـان مـا كـه نطفـه    «: دهد گمان او پاسخ مي كند، بي مي

او » .كنـيم  اند، ما نيز چنان مـي  ايزدي در جان دارند و يا قوم مقدس نخستين چنين كرده
هاي سرمدي و ازلي اسـت و در تكـاپوي    همواره در حال تكرار و اعاده و تجديد نمونه

آفريـده  » صورت خدا«دار و تمثال خدايان عمل كند، چرا كه آدمي بر آن است كه بر كر
 .شده و تمام شئونات و سكناتش ريشه در خاستگاهي مقدس دارد

نحـو   در اينجا با يك بازخوانش متفاوت از يك اسطورة معروف در آثار افلاطون، بـه 
  .جزئي تر و خاص تري مي توان به ريشة اين خاستگاه باوري نزديك شد

  

  (Ideal type)يك نمونة مثالي :اسطورة آريستوفانس و اشتياق به وحدت آغازين - 

ــالة      ــتوفانس در رس ــان آريس ــه از زب ــطوره ك ــن اس ــاب اي ــل در ب ــيافت«تام » ض
)(symposium      روايت مي شود،براي مواجهه بااين پرسش بسـيار بصـيرت بخـش مـي

چرا زن و مرد بـه يكـديگر   « اي بپرسيد كه عنوان مثال اگر از بشر اسطوره تواند باشد؛ به
در : تـوان شـنيد   ايـن پاسـخ آريسـتوفانس در رسـالة افلاطـون را مـي      » ورزند؟ عشق مي

زمانهاي گذشته بشر چهار دست و چهار پا و دو سر و دو صورت كاملاً مشابه داشت و 
اين بشر آنچنان قدرتي . دو جنسيتي بود و خصوصيات مردي و زني در او گرد آمده بود

زئوس براي اينكـه  . د كه سوداي طغيان بر خدايان و هجوم بر آسمانها را داشتيافته بو
تـر و   الخلقه را به دو نـيم كـرد تـا ضـعيف      مانع چنين عصياني شود اين موجود عجيب

اي بدنبال آن نيمة ديگر بود و در حسرت و  بعد از دو نيم شدن، هر نيمه. تر گردد نحيف
  :سوخت عشق به وحدت آغازين مي

مـا در تمنـاي بازگشـت بـه حالـت      .اينكه چرا ما عشق ذاتي به يكديگر داريم ،همين اسـت علت 
نخستين هستيم و مي كوشيم وحدت از دست رفته را باز يابيم و به آن شمايل انساني حقيقي امان 

  4».رجعت كنيم
  

                                                            
4   . plato, 2000: 35. 
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به زمان ازلي و سرچشمة نخستين » تبيين عشق«شود كه آريستوفانس در  مشاهده مي
اي اعظـم و رخـدادي شـگرف گـره      كند و حالت كنوني آدمي را به واقعـه  بازگشت مي

در . وزنـي از جـنس ابـديت   : بخشد سان به آن وزن و قرب و سنگيني مي زند و بدين مي
وضـعيتي كـه در آن مـا در وحـدت و     اسـت؛  » تكرار وضعيت آغازين بشر«واقع، عشق 

. اي اسير فراق و جدايي نشـده بـوديم   يگانگي بوديم و هنوز در اثر گناه يا خطا و صدفه
اي با اين تكرار و رجعت به آن وضعيت اصيل و نـابي كـه در خاسـتگاه و     بشر اسطوره

 هاي جزئي و فردي و گذرايش را به مرتبة ابديت و قدسيت فـرا  منشأ نهفته است، كنش
. هر رخدادي اعـادة آن امـر نخسـتين اسـت    . كند كشد و آن را از ناميرايي سيراب مي مي

همانگونه كـه در مسـيحيت،   . كنيم همه چيز از پيش اتفاق افتاده، ما تنها آن را تجديد مي
  . گناه امروز من انعكاس همان گناه نخستين است

هـايي   پاسخ به پرسشنكتة مهم ديگر در مورد اسطورة آريستوفانس آنست كه او در 
چـرا آدمـي بايـد عشـق     «و ) پرسش تكويني(» چرا عشق در آدمي زنده است؟«همچون 
آنچـه از ايـن   . دهـد  ، آنها را به يك واقعة اولين حوالـت مـي  »)پرسش توجيهي(بورزد؟ 

رخدادها و امـور را  » چرايي و چگونگي«شود اين است كه گذشته،  مواجهه استنباط مي
چيزي بوجود آمده و چرا چنين شده اسـت؟ گذشـته هـم علـت      چگونه: كند تعيين مي

بـراي فهـم تكـوين و    . وجودي يك كنش و كردار است و هم عامل موجـه سـاختن آن  
! توجيه عشق جز تكرار و تذكر به خاستگاه و اصل حاجت به هـيچ دليلـي ديگرنيسـت   

ه در به همين خاطر است ك ـ. منطق اساطيري، نفس وجود خاستگاه يا واقعة اعظم است
افلاطون و سقراط اين ته ماندة اساطيري را در . چنين ساحتي، معرفت همان تذكار است

، وديعه و يادگار قـرب و همجـواري بـا سـاحت     »حقيقت«: اند فلسفة خويش نگه داشته
انئـاد  «افلوطين اين بيـنش را در  . كافيست بدين خاطرة ازلي متنبه شويم. مثل بوده است

  : ندك به خوبي فشرده مي» سوم
بـدان حيـات آرام،تماميـت انشـقاق     .ما بايست بدان حالتي كه در ازل داشتيم،بازگشـت كنـيم  

زمـان  .در سكون وحدت غنـوده بـوديم  .ناپذير،بي پايان،كه در آن هيچ نشاني از پريشاني نبود
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  5».يا لااقل براي موجودات علوي نبود:هنوز نبود
  

مرجعيت دارد و تذكر به سنت، بازآفريني حيث » سنت«در واقع، در بينش اساطيري 
  : جاويدان آدمي است

..... اش بازگشت به سنت يعني بازگشت به آن چيزي كه با ابـديت انسـان، و حيـث نامتنـاهي    
دد و متصـرّم، نجـات      مرتبط و پيوسته مي باشد تا بتوان او را از قيد و سلسلة امور دايـم التجـ

   6.بخشيد، تا بتوان او را به بدايتها هدايت كرد؛ و بدين معني سنّت، تحول و تبدل ندارد
  
  

را » ابديت«اش كه همواره  »خاستگاه باوري«و » ازل انديشي«بينش اساطيري به دليل 
همچون كانون ثقل وثبـاتش عمـل مـي    »بازگشت«و » تكرار«كند، لاجرم چرخة  تمنا مي

بـا گـره زدن رويـدادهاي      شـوند، بلكـه اسـطوره    بيهوده رها نميدر اينجا رخدادها . كند
  . سازد اشان، لحظة فرار را ابدي مي جزئي و فرّار تاريخي به ضرورت ازلي و سرمدي
همتـا و بازگشـت    يعنـي بـي  » تاريخي«بعبارتي ديگر، هرچه نزد انسان مدرن حقيقتاً 

فاقـد سـابقه پيشـينة اسـاطيري      اهميت است، زيرا ناپذير است، از ديدگاه آدم ابتدايي بي
تكـراري  «در چنين جهاني هيچ چيز موقتي و گذرا نيست، بلكه همـه چيـزي در   . است

چنين عالمي، عالم ثبات و سكون و آسـودگي اسـت نـه    . شود از سرگرفته مي» سرمدي
يادمان هاي غـول  «و » ثقل شديد گذشته«عالمي كه بقول نيچه بر . عالم تغيير و پريشاني

  .  وار استاست» آسا
اي به اطوار و شمايل گوناگون ظهـور و تجلـي    در حقيقت، ابديت در جهان اسطوره

هيچ گونه رخـداد نـو و پيشـرونده    . بخشد كند و خود را در هر لحظه جسمانيت مي مي
ست و ما با تكرار عمل مثالي و ازلي نياكـان   امر كنوني بعينه همان امر ازلي. وجود ندارد

گذرا را برانداخته و به حالت تعليق درآورده و بدين ترتيب از محدودة و خدايان، زمان 
اي كه فعل نمونه نخست بار  زمان سپنجي فراتر رفته و خود را دوباره در دوران اسطوره

                                                            
5  .  Plotinus, 1991: 227. 

  .183: 1376، حكمت.  6
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مـاهيگيري  «: كنـد  الياده به نقل از لوي برول روايت مي. يابيم ضمن آن انجام شده باز مي
بيند، و با وي  مي kivaviaاهد ماهي بگيرد، خود را خو مي) با كمانش(به من گفت وقتي 
  7.»شود يكي و يگانه مي

هـر  »بنياد مشترك«بعنوان » خاستگاه«.شود چنين جادويي به سحر خاستگاه ممكن مي
  تجربة ممكني بر اين باور بنا شده كه 

: شـود  ترين اسـت يافـت مـي    همه چيزها، آنچه گرانبهاترين و اساسي] لحظة زايش[در مطلع 
ميل داريم تصور كنيم كه اين لحظه، لحظة كمال اشان بوده است، آن هنگام كه از دستان يك 

خاستگاه همواره پـيش  .خالق يا در روشناي بي ساية نخستين بامداد، درخشان بيرون آمده اند
از هبوط، پيش از بدن، پيش از جهان و زمان است؛ خاستگاه همجوار خدايان است، و بـراي  

  8».شود ره سرود پيدايش خدايان خوانده ميروايت آن هموا
  
  

اكنون پرسش بنياديني كه مي توان مطرح كـرد آنسـت كـه ايـن اسـتغاثة خاسـتگاه        
  چگونه ممكن مي شود؟

  
  باز آفريني آييني خاستگاه -

 نشيآفـر  اي خود را در سرچشمة ازلـي و سرمنشـأ    با تسخير زمان شگرف، بشر اسطوره
در جهـان اسـاطيري، هـر    . كند چنين مي(ritual)»آيين«او به نيروي سحرآميز . يابد باز مي

آيـين، همـان تكـرار    . شـود  چيز آييني دارد كه با به اجرا درآمدنش آن چيز آفريـده مـي  
اشان  همانگونه كه ايرانيان باستان در جشن و آيين نوروزي. اي از زمان آغازين است پاره

  : شود در هر آيين، بخشي از واقعيت دوباره زاده مي. جهان هستندشاهد آفرينش مكرر 
بر اهميت مناسك تأكيد كردند و اظهار داشتند كه تمام جهان از طريق مراسم ] برهمنان[آنان 

. از درون همين مراسم قربـاني اسـت كـه خـدايان سـر برآوردنـد      «: آفريده شده است قرباني 
   9.كرد نيز طلوع نميشيد كرد، خور شك اگر موبد قرباني نمي بي

  

                                                            
 .370: 1372 ،الياده.  7

8 . Foucault,1998: 372. 
  .219:  1372 ،فرهادپور، اباذري.  9



Knowledge       9 تاريخ 9    گرايي اساطيري انكشاف ابديت؛ ضد 
 نصراالله حكمت ـ عارف دانيالي

اي نوآغـازي   گونـه : آفرينـد  انسان بدوي با برپايي آيين، جهان را هر روزه از نـو مـي  
با فعليت يافتن هر آيين، بشر بدوي همواره به . ابدي كه همبسته با بازآفريني مدام است

  . شود كند و در آن مستحيل مي اصل رجعت مي
گويد خوردن  اين بازآفريني آييني، بعينه در كلام مسيح نيز مشهود است، آنجا كه مي

نان و شراب هر باره به معناي اعلام مرگ خداست، همانگونه كه مسيح در شام آخر بـا  
  : خوردن و نوشيدن نان و شراب چنين پيامي را اعلام داشت

را بخورد و از آن جام بنوشد؛ چـه  سان آن نان  پس هر كس خود خويشتن را بيازمايد و بدين
نوشد، اگـر تـن خداونـد را تميـز ندهـد، محكوميـت خـويش را         خورد و مي آن كس كه مي

  10.نوشد خورد و مي مي
  
  

بايست سرشار از احساس  در حقيقت، فرد مسيحي در هنگام برپايي چنين آييني مي 
او بايد لحظه به لحظه در اطوار . مرگ مسيح باشد، در غير اينصورت آيين او باطل است

اي با اداي دقيـق اوراد   و سكناتش اين معنا را تكرار كند، همانگونه كه يك بشر اسطوره
اش  اي را با كوچكترين انحرافي از اصل و نمونة ازلي كلمهكند و اگر  سحرآميز چنين مي

اش  شخص در برپايي حقيقـي آيـين  . گردد اش ساقط مي به زبان آرد، شأن جادويي آيين
در واقع، . كند شود كه از آن تقليد مي شكند و بعينه همان چيزي مي ها را درهم مي فاصله

او بـا  . با ابژة تقليـد شـده اسـت    اين رفتار تقليدي، تقليد صرف نيست، بلكه يكي شدن
تواند به خود اشياء دست يابد و آنهـا را بتمامـه    اي تقليدي از اشياء مي تمسك به انگاره

  . نزد خود حاضر سازد و با آنها معاصر و همزمان گردد
كنـد؟   بشر اساطيري در پس اين عطش تكرار و بازگشت، چه معنايي را جستجو مي

و يـا  . آنچه ارزش تكرار ندارد، ارزش زيسـتن هـم نـدارد    خواهد بگويد كه شايد او مي
تواند واقعيـت   آنچه جاويدان نباشد، نمي. اينكه ابدي، واقعي است و واقعي، ابدي است

دانسـتند و امـور    سان كه يونانيان تغيير و صيرورت و شدن را توهم مي داشته باشد، بدان

                                                            
 .11/34 ،پولس ،رساله اول به كُرَنتيان.  10
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چنين نگرشي زادة . شمردند تغير ميرا ثابت و جاويدان و لاي» مثل«واقعاً واقعي همچون 
  . وفاداري به جوهرة لايزال زندگي است

درجهـت فهـم ايـن بيـنش     )نيچه و فرويـد (در اينجا اشارت به دو چشم انداز مدرن 
  :اسطوره اي مي تواند راه گشا باشد

  
  تكرار به مثابة بنياد اخلاق: نيچه. الف
زدايـي از فرهنـگ و    اسـطوره «يچـه  هاي اصلي تمام آثـار ن  رغم اينكه يكي از پروژه علي
ايـن  )the eternal recurrence(او » بازگشـت جـاودان  «است، با اين حال نظرية » تاريخ

او در قطعة . كشد را به مقام يگانه معيار زيبايي شناسانة اخلاق فرا مي» اي تكرار اسطوره«
  : گويد مي حكمت شاداناز كتاب  341

تـو بايـد ايـن    «: تنهايي تو راه يابد و به تو بگويد اگر يك روز يا يك شب جني به خلوت و
وقفه، بارها  اي باز هم از سرگيري و آنرا بي زندگي را كه در حال حاضر داري و تاكنون داشته

و بدون چيزي نو دوباره طي كني و درد، لـذت، فكـر، آه و هـر چيـز كوچـك و بـزرگ در       
، و اين تار عنكبوت، اين مهتـاب ميـان   زندگيت بايد دوباره و با همان توالي قبلي تكرار شود

درختان، اين لحظه و حتي من بازگردند و ساعت شني ابدي زندگي دوباره و با تـو، كـه ذرة   
شايد در اين لحظه فرصـتي نيـك اسـت كـه بـه آن جـن       » .غباري بيش نيستي، واژگون شود

  11.تر از اين نشنيده بودم تو يك خدايي و من هرگز چيزي الهي«: بگويي
  
  

واقع، نيچه در اين تكرار و بازگشت اسـاطيري، نـوعي تأييـد ازلـي و متعـالي را       در
اش حـس   يابـد و آدمـي در هـر كـنش     در چنين نگاهي زندگي وزني ابدي مـي . يابد مي
پرسد كه آيا خواهـان آنسـت كـه     او هر لحظه از خود مي. آفريند كند كه ابديت را مي مي

يابد كه اين لحظه چقدر سرشار و  شد در مياش جاويدان شود؟ پاسخ هرچه با اين لحظه
اكنون، هر لغزش انگشتاني، نشاني است از آفرينش ابديت، خلـق جهـاني   : گرانبار است

! خواهند ناميرا شـوند  كنش ميراياني كه مي: چنين كنشي، كنش خدايان است. ناپذير زوال

                                                            
 .304: 1377 ،نيچه.  11



Knowledge       11 تاريخ 11    گرايي اساطيري انكشاف ابديت؛ ضد 

 نصراالله حكمت ـ عارف دانيالي

  ! آدمياني بر سيماچة خداوند –
طير بـدوي نيسـت كـه همـه چيـز در تكـراري       اي همان بينش اسا آيا اين نگاه نيچه

شود؟ آيا همـان نگـرة رواقـي نيسـت كـه ادوار       ظاهر مي» اكنون ابدي«وار، بشكل  دايره
  كند؟  پاياني دايم از نو، تجديد مي كيهاني را در سلسلة بي

  
  تكرار همچون جوهرة غرايز: فرويد. ب

بـه  .يابد اي مي صورت غريزي در هر موجود زنده را به» ميل و اجبار به تكرار«فرويد اين 
  : اعتقاد او، ما ذاتاً و بنحو گوهري گرايش به تكرار داريم

عنصر زندة ابتدايي، از همان آغاز، خواستي براي تغييرندارد؛ اگـر وضـعيت يكسـان    
   12».همان جريان زندگيباقي بماند او كاري نخواهد كرد مگر تكرار مداوم 

اين غريزة بازگشت به حالت سكون و ثبات، با تكرار حالت قديمي و آغازين چيزها ممكـن  
غريزه، كششي است كه در بطن زندگي ارگانيـك نهفتـه اسـت تـا وضـعيت اوليـة       «: شود مي

  13».چيزها را احيا كند
  
  

م بر اين بينش اگر چه تحليل پوزيتيويستي فرويد منجر به تقليل روح اساطيري حاك
. دارنـد » تكرار«شود، اما هر دو نگرش سعي در تقرير ضرورت هستي شناسانة اصل  مي

. شگفت نيست كه فرويد در تثبيت كلام خويش به روايت آريستوفانس ارجاع مي دهـد 
هاي به جانب حالات ازلي و تكرار تجربـة   در واقع، فرويد با تئوريزه كردن اين واگشت

اي  زهـدان آن نقطـه  : كنـد  توجيه مي» بازگشت به زهدان مادر«ا به نخستين، ميل آدمي ر
كند و ما در بسـتر سـكون و ثبـوت،     ها و تضادها فروكش مي است كه در آن، همة تنش

اي از همـان بهشـت    آيا چنين جهاني، تصـوير پوزيتيـو و بـاژگون شـده    . گيريم آرام مي
» خانـة ابـديت  «شـت بـه   گمشدة اساطيري نيست؟ آيا بازگشت به زهـدان، همـان بازگ  

، تأييد جاويدان خواست زندگي است؛ اينكـه  »بازگشت و تكرار ابدي«نيست؟ ايمان به 
                                                            

  .55: 1382، فرويد.  12
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  .نهايت مشتاق و خواهان باشيم ما چيزي را تا بي
فرويدي در جستجوي راهي اند بـراي رهـايي از زوالـي كـه     -هردو نگرش نيچه اي

  !وحدت فهم موقف بي مرگي و خاستگاه:است» زمان تاريخي«زائدة 
  

  اي  وحدت گرايي اسطوره. 2
اي »گرايـي   وحـدت «در حقيقت، بازگرداندن همه چيز به خاستگاهي واحـد، ريشـه در   

مگر نـه اينكـه اسـطورة آريسـتوفانس در     . دارد كه در قلب بينش اساطيري حاضر است
جست كه در سرچشمه و منشأ جاي داشـت؟ بـاز    مي» وحدت نخستيني«عشق، ميل به 

بعنوان غريزة بنيادين » اروس«كرد كه توان خاطر نشان  هم با تكيه بر نگرش فرويدي مي
ايـن وحـدت بخشـي سـبب     . وجود بشري، كاركردش وحدت بخشـي و پيونـد اسـت   

اي نخسـتين كـه خاسـتگاه     »تـك ياختـه  «شود كه نيروي اروس ما را به آن وضعيت  مي
با اين وصف، همواره تكرار و رجعت، يـك  . آغازين همة موجودات است، حوالت دهد

اي است كه در آن، كثـرات بـه يگـانگي و     استگاه، آن نقطهخ. اصل وحدت بخش است
محصـول زمـان و   ) قـول آريسـتوفانس   بـه (كثرت و فرسايش و فراق : اند وحدت رسيده

  . در ابديت، هستي در وحدت و سكون است. تاريخ است
در هنگامة ازلي، در خاستگاه، همة اشياء و موجـودات بهـم گـره خـورده و در هـم      

اند و مرز و شكافي كه ميان موجودات در جهـان   ها وتمايزها محو شده تفكيك. اند تنيده
آدميان بـا حيوانـات و   . زمانمند و تاريخي وجود دارد، در اينجا هيچ گونه ظهوري ندارد

  : اند همه از يك جنس و يكنوع اند و پرندگان همنشين و همسخن
همة موجودات زنده با يك بند ناف مشترك به هم گره «: گويد يكي از پيرمردان قبيلة سيو مي

هاي تناور و جويبارها، ذرت وگاوميش چرنـده، دلاورتـرين    ، موجوداتي چون كوه»اند خورده
  14»قهرمان و گرگي فريبكار

  
  

                                                            
 .56: 1385، ارادز، اُريتز.  14



Knowledge       13 تاريخ 13    گرايي اساطيري انكشاف ابديت؛ ضد 

 نصراالله حكمت ـ عارف دانيالي

  در چنين جهاني 
توان پيدا كرد، همه و همه با هـم   ترين گلي كه مي ، يا كوچكحتي كوچكترين مورچه، شپش

بـه پايـان   ) همـة خويشـاوندانم  (»mitakue oyasin«ما نيايش خود را با عبارت . خويشاوندند
سفيدپوستان گمان دارند كه انسان صاحب و فاتح طبيعت است، امـا سرخپوسـتان   .... بريم مي

   15.اسدشن اند، آن را بهتر مي كه با طبيعت آميخته
  
  

آميز و راز آلود از هر چيز  اي هر چيز بوساطت نيرويي شگفت انداز اسطوره در چشم
ترين و  غريب. است» برخوردهاي نامنتظر«جهان اساطيري، ساحت . شود ديگر ناشي مي

خورنـد كـه هسـتي در يـك      پيچند و به هم گره مـي  ترين چيزها آنچنان درهم مي بيگانه
ريشه در ميل به جوهر نخستين چيزها » تماس غرايب«اين  .رود رازوارگي ژرف فرو مي

اش حكمرانـي   در سرچشمه و خاستگاه، آنجا كه ازليـت در نـاب بـودگي محـض    : دارد
هرچه از اين سرچشمة زلال فاصـله گرفتـه و   . اند كند، اشياء در پيوند و خويشاوندي مي

بـود و كثـرت از    در آغاز وحـدت . شود آلوده به زمان گرديم، كثرت و شقاق حادث مي
  . پس صدفه يا خطايي زاده شد

  :از اين وحدت گرايي اسطوره اي دو نتيجة بلاواسطه حاصل مي شود
  
   »كل«و» جزء«اينهماني بي واسطة . الف

اند كه تنهـا   در نگرش علمي مدرن، امور جزئي، ماهيات متكثر و جدا از هم و تك افتاده
اي وحـدت و هـم بسـتگي انتزاعـي و      تحت مقولات و مفاهيم ذهني و كلـي بـه گونـه   

  : اي، ابژكتيو و انتولوژيك است اما هم نوايي اسطوره. رسند سوبژكتيو مي
ابط منطقي نيستند كه وقتي ميـان اشـياء قـرار    كند رو روابطي كه اسطوره ميان اشياء وضع مي

گرفتند آنها را از يكديگر متمايز كنند و نيز به يكديگر مرتبط نمايند، بلكـه بـرعكس، روابـط    
   16».توانند ناجورترين عناصر را به هم بچسبانند اند كه مي اي مانند نوعي چسب اسطوره

  

                                                            
  .57: همان.  15
  .126:  1378 ،كاسيرر.  16
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از خاسـتگاهي    ، در اسـطوره بنابراين آنچه در انديشة علمي امور منفـك و متمايزنـد  
را عرضـه  » گرايي تركيب«اي از همين  افلاطون نمونه. واحد و داراي يك اصل و منشأاند

مسـخ مـردان ناشـرير امـا     . پرندگان نتيجة يك فرايند مسـخ و اسـتحاله هسـتند   : كند مي
پنداشتند كـه بـراي    اي مي نحو احمقانه سبكسري كه شيفتة موجودات آسماني بودند و به

عاقبت چنين آدمياني آن شد كه با تغيير ماهيـت  .اخت آنها نياز به رويت بصري استشن
  و يا . بدين گونه پرندگان پديد آمدند.موها به پر بدل به پرندگان گشتند

 17.حيوانات زميني از آدمياني پديد آمدند كه هيچ اشتياقي به فلسفه در خود نمي ديدند
  
  

گردد كـه پرنـدگان    شود، مشاهده مي روايت مي» تيمائوس«اي كه در  در اين اسطوره
و يـا حيوانـات همـان    .اي ديگر اند نه موجوداتي از جنس و گونه همان آدميان مسخ شده

اند، چرا كه نگـرش   ترين چيزها هم با هم يگانه بيگانه. آدميان مهجور مانده از فلسفه اند
  . ل شباهت و تركيب است نه تجزيه و تفاوتاساطيري در هر چيزي بدنبا

بنابراين در اسطوره، جهان همچون يك كل در هم تنيده و متحدي اسـت كـه در آن   
همـه چيـز ماننـد    . همة اشياء در پس ظاهر متفاوت و متكثرشان، وحدت جوهري دارند

بـه چيـزي ديگـر تبـديل     » واسـطه  بـي «يك سمفوني بزرگ درهم پيچيده و هر چيـزي  
اي از وجود  شود و بدين ترتيب از كوچكترين ذرات تا بزرگترين اجرام بهره و حصه مي

عبـارتي   بـه . در اين همدمي سحرآميز، هر جزء انعكاسي اسـت از كـل  . اند يكديگر برده
بعنوان مثال يك تكه مو همسان بـا كـل وجـود شـخص     . عين كل است» جزء«تر،  دقيق

دوگر به نيروي مرموزش آن تكة مو را بچنگ آرد و طلسم و جادو كنـد،  است و اگر جا
اگر جزء آسيب ببيند، انگـاري  ! گويي خود آن شخص را تصاحب و تصرف كرده است

در چنـين  . تك اعضايش حاضـر اسـت   خاطر اينكه شي در تك كل آسيب ديده است، به
جـدايي و تمـايزي    گونـه  اي حتي ميان نام و تصويريك شيء با خود آن شي هـيچ  نگره

كنـد   ها و كلمات، خود اشياء را احضار مي اي با بر زبان آوردن نام نيست و بشر اسطوره

                                                            
17 . plato, 1977: 123. 
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وجـود  » شـيء «و » واژه«پردازد؛ يك رابطة اينهماني ضـروري ميـان    اشان مي و به نيايش
نيسـت و هـر دو در سـطح واحـدي از     » عـين «و » ذهن« دارد، چرا كه هيچ شكافي ميان

نامهـابر اشـياء   . اند كلمات، همان اشياء هستند كه مصور و مكتوب شده. ندوجود تعين دار
از همـين   18.مندي در چشمان عقاب مصـور شـده بـود    اند، همانگونه كه شكوه حك شده

  .جاست كه يكي ديگر از پيامدهاي وحدت گرايي پديدار مي گردد
  
  »امر كلي«در » امرجزئي«رويت . ب

بـه قلمـرو امـر ذهنـي     » امر كلـي «ين است كه ديگر يكي از نتايج وحدت ذهن و عين ا
اين . تواند بلاواسطه در جهان خارج تحقق و تعين يابد ماند و مي محدود و محصور نمي

بدين معناست كه چنين كلي گرايي همچون استقراگرايي مدرن، محصـول بـر شـماري    
ال جزئيات و انتـزاع كليـت از آنهـا نيسـت، بلكـه هـر واقعيـت منفـرد بـه سـبب اتص ـ          

در اينجـا  . شـود  پايان آن، به مرتبة امر كلي فراكشيده مـي  اش با كل و تكرار بي واسطه بي
هـر آنچـه در چشـم    . هيچ نيازي به انتزاع گرايي مفهومي يا استقراگرايي تجربي نيسـت 

نمايـد، در انگـارة اسـاطيري، نـه در      مـي » خـاص  «و » جزئي«انداز پوزيتيويستي مدرن 
هـاي   نمونـه : شـوند  فهـم مـي  » ماهيات«و » طبايع«لكه بمثابة شان، ب حدوث و رويدادگي

  .مثالي
. اي نشأت گرفته از نوعي بينش انضمامي است نـه انتزاعـي   » گرايي كلي«بنابراين چنين 

  چرا كه 
انتزاع، اين شيوة عمل كنترل علمي، چيزي نيست مگر قرباني كردن امر خـاص در پـاي امـر    

  19كلي
  
  

هرگز به معناي فرا روي از واقعيت و نفي آن نيست، بلكه تثبيت و قـاب    اما اسطوره
  : قول رولان بارت از همين روست كه به. گرفتن واقعيت است

  

                                                            
18 . Foucault, 2002: 38,40. 
19 . Hullot, 1989:  x. 
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كند؛ كاركرد آن برعكس، سـخن گفـتن از چيزهاسـت؛ بـه بيـان       اسطوره چيزها را انكار نمي
كنـد و بـه طبيعـت و جـاودانگي بـدل       مـي دهد، معصـومانه   ساده، اسطوره آنها را پالايش مي

  20.سازد مي
  

هاي موضعي و فردي قهرمان اساطيري به كنش هـاي جـوهري و    بعنوان مثال، كنش
سان قهرمان، تمثالي جاويدان  بدين. فرامكاني است -نوعي استحاله مي يابد كه فرازماني

يا دست پروندة آنان گيرد كه معمولاً يا فرزند الهه و ايزدي است مانند آشيل،  به خود مي
تن شده است به  بود و يا اينكه روئين -پرندة مقدس -مانند زال كه پرورش يافتة سيمرغ
در چنين حـالي، كـردار جزئـي و خـاص قهرمـان،      . مدد نيروهاي قدسي مانند اسفنديار

يعنـي نـه يـك    . اي اسـت از انسـان   يك فرد، نمونة كلـي : كردار كلي و عام بشري است
» معيـار عـام  «اي خاص از تاريخ تعلق داشته، بلكه يك  زئي كه به دورهوجود متفرد و ج

در وجود قهرمان اساطيري، امر خاص با . كند اش را تعيين مي و مرتبه» حدود آدميت«كه 
  . يابد امر عام وحدت مي

پوشاند و آن را در يك لحظه، يك نقطه فشـرده   به ابديت، خلعت حسي مي  اسطوره
» لحظـه «كران در امر كرانمند حاضر است، همانگونه كـه   گر امر بيبه تعبيري دي. كند مي
  : بقول ويليام بليك. مثابة يك كل است مثابة يك جزء زماني، سرشار از ابديت به به

تماشاي جهان هستي در دانة شني، و ملكوت در گلـي وحشـي، گـرفتن بيكرانگـي در كـف      
  . 21دستت و لا زماني در يك لمحه

  

از . اسـت » امركلـي «بـا  » امـر جزئـي  «و » كل«با » جزء«نتيجة چنين نگاهي، يكي شدن 
 (Symbol)واژة نمـاد  «همين روست كه زبان ابديت، زبان تمثيلي و نمادين است، چرا كه 

  .به معني جمع كردن دو چيز با يكديگر است bolو symمتشكل از دو بخش 
حسـوس، متنـاهي ونامتنـاهي    زبان نمادين، وحدت بخش امـر محسـوس و امـر نام   

گونـه مفهـوم و انتزاعـي، كلـي و عـام و       امرجزئي و خاص، بدون وسـاطت هـيچ  :است
                                                            

 .73: 1384 ،بارت.  20

  .316: 1388 ،كمبل.  21
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گردد، چرا كه برخلاف جهـان مـدرن، دراسـطوره هـيچ شـكافي ميـان امـر         نامتناهي مي
  .اند نمادين و امر واقعي وجود ندارد و اين دو عين هم

ه شيء يا رخداد محدود و محصور به اجمال مي توان خاطر نشان كرد كه براي اينك
در زمان و مكان خاص و كيفيت و حالت فردي نباشد، بايد به توان ابديت برسـد و بـا   

اش از جزئيت و خاص بودگي خـويش   اش و اينهماني با گوهر نخستين نهايت تكرار بي
و » اكنـون «يعنـي آنچـه   :خارج شده و به يك شيء يا نمونة مثالي و نـوعي بـدل گـردد   

رخ داده،هيچ پيوندي با اينجايي بودن و اكنونيت اش ندارد،بلكه متعلق به ابديتي  »اينجا«
در واقع، اگر امر جزئي نتواند به اين مرتبه از . نحو نامتناهي مكرر شده است است كه به

» امـر كلـي  «با وحدتشان با » جزئيات«. برد اي از ابديت نمي تماميت و كليت برسد، بهره
  . گردند جاويدان مي

بپردازيم كه ايـن خاسـتگاه   » زماني«اكنون موعد آنست كه به تحليل ژرف تر مفهوم 
يعني زمان دوري و بازگشت پذيري كـه  :باوري و وحدت گرايي را ممكن ساخته است

در »آفـرينش مـدام  «،تـا دريـابيم كـه راز ايـن     .دائما خود را تجديد و بازآفريني مي كنـد 
  هيچ موقفي ندارد؟» شرفتپي«چيست؟و اينكه چرا در چنين رويكردي 

  
  گرايي  ضد تاريخي: اتوپياي اكنون. 3
اي در مورد اجـزاي زمـان هـم صـادق اسـت؛ در       اسطوره» گرايي وحدت«و » گرايي كل«

در يك لمحه به هم فشـرده شـده و   » آينده«و » اكنون«و » گذشته«زمان اساطيري، آنات 
است و گذشته، منعكس كننده و » گذشته«آبشخور و تناور از » اكنون«: اند در هم پيچيده

انداز اساطيري، بازگشت و رجعت بـه   ست كه در چشماز همين جا. بازتاب دهندة آينده
. آغاز و منشأ و فجر خلقت، به نوعي نظر كردن در غايت و نهايت و عاقبت جهان است

در : هاي زمان،  وفاداري و تمسك به ابديت و سرمديت است علت عدم انقطاع در برهه
راق و شـقاق  است و خبري از جـدايي و ف ـ » اكنون«ابديت، همه چيز حاضر و زنده در 

  ! تراكم زمان در يك لحظه: نيست
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  : كند گونه ترسيم مي اين» انئاد سوم«را در » اكنونيت جاويدان«افلوطين اين 
ما ابديت را همچون زندگي لايتغير و بي جنبش مي شناسـيم كـه محتـواي ابـدي اش را در     

ين نيست كه اكنون چن.نه اين يا آن اكنون بلكه همواره همان بوده است.اكنون بالفعل داراست
تمـامي  .بلكـه كمـالي بـي وقفـه و اجـزا اسـت      .در يك وضع باشد و زماني در وضعي ديگـر 

هـيچ گونـه پيشـرفتي در آن بـاز نمـي      .محتوايش بي واسطه در نقطه اي واحد متمركز اسـت 
زيرا هيچ ....چيزي به نام تغيير باز نمي شناسد. هماره اينهمان با خويش باقي مي ماند:شناسيم
بلكه آنچه اكنون است براي هميشـه بـاقي   .از آن نه از بين مي رود و نه بوجود مي آيدچيزي 

 22.خواهد ماند
  
  

بنابر توصيف افلوطين، آنچه كه ابـدي اسـت چـون تمـام و كمـال اسـت و نيسـتي        
توانـد داشـته    ونقصاني را در او راه نيست، هيچ گرايش و نيازي به آينـده نـدارد و نمـي   

ه گذر زمان حاجت افتد، آنگاه اين بـدين معناسـت كـه در زمـاني     اگر ابديت را ب. باشد
همـين نكتـه در تقابـل    . چيزي هست كه ابديت، اكنون از آن عاري اسـت ) آينده(ديگر 
  .افتد با وصف ابديت همچون يك كل حقيقي و واقعيت كامل مي

پس زمان اساطيري كه از جنس ابديت است، در خود بسنده و تام و تمـام اسـت و   
  : است» همواره عين خودشلينگ،  بقول

اين زمان ما قبل تاريخي، تقسيم ناپذير است، يعني زماني است كه همواره عين خود اسـت  «
. اي بحساب آورد بطوريكه هر مدتي كه بخواهيم بدان نسبت بدهيم بايد آن را همچون لحظه

ايـن  . نشده استو آغاز اين زمان عين انجامش است زير ا تسلسل زمانهاي گوناگون تشكيل 
   23.مملو از گذشته و آبستن آينده است» «لايب نيتس«زمان بقول 

  
  

» آينـده «و» اكنـون «و» گذشـته «يا به تعبيري ديگر » بعد«و» قبل«در حقيقت، سخن از 
» دگربـودگي «و» پيشـرفت «و » تغييـر «انتزاع و تجريدي بيش نيسـت،چرا كـه در اينجـا    

  .مفاهيمي پوچ و ميان تهي هستند

                                                            
22 . Plotinus, 1991: 216. 

  .140: 1383، شايگان.  23
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از جـنس  » ابـديت «كنـد، چـرا كـه اساسـاً      حركت مي طوره، جهان را ساكن و بياس 
ضرباهنگ ابديت هر ! ابديت: همه چيز تكرار طنين يك چيز است. سكون و ثبوت است

كنـد، چـرا كـه     شود و آدمي همواره نتـي واحـد را تكـرار مـي     اي نواخته مي بار به شيوه
: حاجت به هيچ رخصـت تـازه نيسـت   دربارگاه ابديت همه چيز حاضر و آماده است و 

اي مرور كني، بـه   اي و يا در كتب تاريخي خوانده ها بوده اگر وقايعي را كه خود ناظر آن
  بري  مي  ها پي شباهت آن

براي مثال، دربارهادريان، يا دربار آنتونينوس، يا دربارهاي فيليـپ، اسـكندر و كروئسـوس را    
شـاهديم كـه روزگـاري بـراي همـة آنهـا رخ داده       ما اكنون همان قصه هـايي را  . به ياد آور

  24.است،تنها بازيگران آن متفاوت شده است
  
  

اي به رويكردي ضد تاريخي گرايـي   از همين روست كه نگرش ابديت باور اسطوره
يعني آنچه را ! خاطر تسلي و اميدي است براي آينده دستيازي بشر به تاريخ، به. رسد مي

تمـامي  . ، در بهشت موعود آينده به چنگ خواهـد آمـد  كه در تنگناي اكنون غايب است
به پايان تـاريخ يـا    -از مسيحيت گرفته تا هگليسم و ماركسيسم -هاي تاريخ باور انگاره

اما در جهان اساطيري ما در وضـعيت مـا   . انكشاف ملكوت خداوند در آينده باور دارند
آدم : آغـاز نشـده اسـت   قبل هبوط يعني در بهشت هستيم؛ آنجا كه زمان و تاريخ هنـوز  

هبـوط  .... هبوط يعني خروج از ساحت قرب الهي به برهوت هجـران حـق  . هبوط كرد
   25.زمان بشري آغاز شد.... يعني خروج از لازمان و وقوع در زمان

براي تعميق بحث و تدقيق ذهن ضروري است كه ما به مقايسة دو رويكرد معطوف 
پردازيم،تا بتوان به جمع بندي صحيحي اي در به ابديت يعني اسطوره و اديان ابراهيمي ب

  .رسيد» نسبت زمان و ابديت«باب 
  
  

                                                            
24 . aurelius, 1991: 101. 
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  تقابل بينش اديان ابراهيمي با انگارة اساطيري: ربط امر حادث و امر ازلي
اين امـر مولـود در   . رود به حاشيه مي» ابديت«به نام » زمان تاريخي«در واقع، در اساطير 

تر آنچه را كه در نگرش اديـان   هم بافتگي عالم غيب و شهادت است يا به تعبيري دقيق
اي در دل  بشـر اسـطوره  : اسـت » شـهادت «شـود، در اينجـا    خوانده مي» غيب«ابراهيمي 

ي مانند اديان ابراهيمي دو جهـان منفـك و مجـزا نـداريم     يعن. ابديت سكنا گزيده است
برنـد و از   بلكه آدميت و الوهيت زندگي مشتركي دارند و در زير يك سقف به سـر مـي  

رو است كه امر عادي با معجزه و خرق عادت بهم گره خورده و بـه بيـاني ديگـر     همين
ت خـدا و فرشـتگان   اما در اديـان ابراهيمـي سـاح   . است» امر واقعي«همان » امر محال«

لذا در بينش ابراهيمـي  . مفارق از زمينيان است و امر الوهي شأن متعالي و فراسويي دارد
چون شكاف ميان اين دو جهان وجود دارد و ما موجوداتي هبوط كرده از ابديت هستيم 

ربط امر حادث و «توان پيوند ايجاد كرد، همواره پرسش از  و تنها به وساطت نيرويي مي
  . گشوده است» نسبت زمان تاريخي با ابديت«يا به تعبيري ديگر » زليامر ا

در واقع، اگر تاريخ همواره در جستجوي اتوپياست، در جهان اساطيري از هم اكنون 
بريم، اما در منظر اديان ابراهيمي، اتوپيا آن چيزي است كه در پايـان   ما در اتوپيا بسر مي

هـا از آن دور افتـاده اسـت، پـس      تاريخ حقيقت پيدا خواهد كرد و آدمي اكنون فرسنگ
اين عدم تقارن تـاريخ و ابـديت يـا غيـب و شـهادت از ميـان        زمان بايد به پيش رود تا

  قول والتربنيامين  به. برخيزد و در ملكوت خداوند اين دو به وحدت برسند
   26.تصور راستين از زمان تاريخي به تمامي مبتني بر تصوير رستگاري است

  
  

 بـا » ابـديت بـاوري  « -اي انـداز اسـطوره   بـرخلاف چشـم   -در بينش اديان ابراهيمـي 
هـا   در واقع هر دوي ايـن نگـرش  . گيرند در امتداد و موازات هم جاي مي» گرايي تاريخ«

عنوان مثال  به. دغدغة جاويدان ساختن و ابدي كردن امور جزئي و فرار و گذرا را دارند
  : هاي بنيادي الهيات است همين سنت بزرگ برجستگي جزئيات، يكي از نگره
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هر امر جزئـي مهـم اسـت، چـون هـيچ      : الهيات و زهد بوداي در  از دير باز مقوله» جزئيات«
خداوند بزرگتر از يك امـر جزئـي نيسـت، و چـون هـيچ چيـز آن قـدرها          عظمتي در چشم

   27.هاي خاص خداوندي بر آن تعلق نگرفته باشد كوچك نيست كه يكي از اراده
  
  

در واقع، در الهيات با پيوند زدن جزئيات با مشيت و خلقـت الهـي، در عـين حفـظ     
لوح محفوظي بـراي  : گردند يابند و جاويدان مي اشان، تعالي مي جزئيت و خاص بودگي

  . ها رويدادها و كنش
گرداند يعنـي   اي با تبديل تاريخ به طبيعت، جزئيات را جاودانه مي اما نگرش اسطوره

آنهـا  . دهـد  عي كه دائماً با تكرار خود، خود را از خطر نابودي نجات ميهمچون امر طبي
پس اسطوره با بازگرداندن جزئيات . اند گي مصون اند و از كهنگي و فرسوده هميشه زنده

پايـان آنهـا، جريـان زمـان و تـاريخ را       متكثربه اصل و خاستگاهي واحـد و تكـرار بـي   
را » رويـداد «و » تصادف«و » پيشامد«د كه رس اي مي»ضد تاريخي«گسلد و به نگاهي  مي
. بدل مي كند كه در فجر خلقت تقويم يافته اسـت » ماهيتي«و » ضرورت«و » اصالت«به 

اما اديان ابراهيمي با ايمان به خلق لحظه به لحظة خداوند، در عين حال كه تمامي آنات 
كننـد، بـين    مي ثبت و حفظ» تكرار و بازگشت«و رخدادها را بدون در غلتيدن به ورطة 

  .سازند آشتي و وحدت برقرار مي» ابديت باوري«و » گرايي تاريخ«
شاخصة زمان دوري اساطيري است،اما در » تكرار و بازگشت«در حقيقت، اعتقاد به 

بينش تاريخي اديان ابراهيمي اگرچه حقيقت واحدي بر هستي مستولي است،هرگز ايـن  
  : حقيقت تجليات مكرر ندارد

ور خود تكرار ندارد و آدمي نيز در مظهريت خود مكـرر نيسـت، خداونـد بـا     خداوند در ظه
كند و آدمي با مظهريت خود بـه تـاريخ و زمـان معنـا      ظهور خود، جريان تاريخ را پديدار مي

   28.بخشد مي
  
  

                                                            
27 . Foucault, 1995: 139-140. 
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سـنت  «: هسـتيم » سـنت «از همين جاست كه ما شاهد دو تلقـي متفـاوت از مفهـوم    
شـانيتي در جهـان اديـان ابراهيمـي     -ثقل بينش اسـطوره اي بعنوان نقطة -»مثابة تكرار به

مانند تكرار گناه نخستين يـا شـام   (اگر عناصري از تكرار در كلام مسيح مي بينيم . ندارد
تعبيـري   بـه . همچون بازيافتي محدود از عناصر اسطوره اي بايـد نگريسـته شـوند   ) آخر
در !جعت هستي شـناختي اش تر، بيشتر جنبة تذكار اخلاقي اش برجسته است، تا ر دقيق

اينجا سنت، نه منشا ثبات و تماميت اكنون،بلكه بعنوان چشم اندازي گشايش گـر بـراي   
مثابة امر بالقوه اي اسـت كـه در آينـده انكشـاف و      در واقع، سنت به. كند آينده عمل مي

بدين ترتيب هم متاع گذشته اصـالت خـود را حفـظ مـي نمايـد و هـم       . يابد فعليت مي
  .مدخليت مي يابد» پيشرفت«و » تغيير«

با اين وصف، در زمان دوري اساطيري، هيچ گونـه رخـداد نـو و پيشـرونده وجـود      
  : زمان متوقف شده و ما شاهد تاريخ زدايي از اشياء هستيم. ندارد

تاريخ در وجـود اسـطوره   . كند اسطوره موضوع سخن خود را از هر گونه تاريخي محروم مي
آورد،  كنـد، مـي   همـه چيـز را آمـاده مـي    : آل اسـت  اي خدمتكار ايده اين گونه: شود تبخير مي

مانـد كـه لـذت ببـريم و از      فقط مي: شود رسد و او در سكوت ناپديد مي چيند، ارباب مي مي
توانـد از   اسـطوره فقـط مـي   : يا بهتر بگـوييم . خود نپرسيم كه اين چيز زيبا از كجا آمده است

   29... .از روز ازل: ابديت بيايد
  
  

شة تفاوت بنيادين تاريخي گرايـي و اسـطوره بـاوري را در دو خصيصـة متمـايز      ري
  :رخداد تاريخي مي توان جست 

  
  : امر تاريخي specificity)(بودگي   خاص. الف

اش با زمان و مكان خاص پيوند  امر تاريخي ،امر جزئي و منفرد است و جوهر و ماهيت
مدرنيته كه همواره بـر  . هاي ويژه است ناگسستني دارد و محدود و محصور در موقعيت

تواند بـه تكـرار و بازگشـت     كند، هرگز نمي سرشت تاريخي اشياء و رخدادها تأكيد مي
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ن اصـل، يـك رخـداد خـاص از خـاص بـودگي و       معتقد باشد، چرا كه با پـذيرش اي ـ 
در . گـردد  مندي خارج شده و به يك هويت جاودانه و نمونـة مثـالي بـدل مـي     موقعيت

جهـد و بلافاصـله در تـاريكي و     اي مي نگرش تاريخي مدرن، هر رويداد همچون جرقه
» نقاش لحظـات گـذرا  «به همين معناست كه بودلر قهرمان مدرن را . شود ظلمت گم مي

  : امدن مي
به هيچ عنوان نبايد بـه ايـن   .... همين وجه ناپايدار، گذرا و تصادفي است» مدرنيته«منظور از 

كند، با تحقيـر نگريسـت يـا خـود را از آن      عنصر گذرا و فرّار، كه به سرعت استحاله پيدا مي
با غفلت از اين عنصر، ما ناچار به ورطة زيبـايي مجـرد و نـامعيني در خـواهيم     . خلاص كرد

  30.لطيد، مانند زيبايي نخستين زن پيش از هبوط انسانغ
  

اش توصيف محض جزئيات و پذيرش  و به همين خاطر است كه رمان، كه شاخصه 
با حماسـه    اما اسطوره. كثرات در پراكندگي و انزوايشان است، زادة روزگار مدرن است

هـاي   ثـال هـاي پايـا و تم   دغدغة حماسـه، بـازآفريني هويـت   : هم سرشت است نه رمان
تواند به جهـان تـاريخي يعنـي جهـان      تفكر معطوف به اين شمايل، نمي. سرمدي است

قول نيچـه شـما    جهان تاريخي اي كه در آن به:اعتباركون و فساد و تغيير متعلق باشد بي
حتـي  .مثابة صداهايي گذرا است نه تندر غران اعمال شما به. موفق به تعالي نخواهيد شد

و عالي ترين دست بيازيد دست آورد شما  بي طنينـي بـه جهـان     اگر شما به بزرگترين
  31.زيرين راه مي يابد

  
  :نابسندگي فاكت هاي تاريخي. ب

رويدادهاي تاريخي هـر يـك   : ويژگي ديگر امر تاريخي، ناتمام و نابسنده بودن آن است
از همين روسـت  . دهند آيند و جاي خويش را به رويدادي كاملتر مي از پس يكديگر مي

گرايـي در   تـاريخي . كه نگره تكامل و پيشرفت، عنصر لاينفك هر نظرية تـاريخي اسـت  
  : قول بنيامين به. هفته داردرا ن» رستگاري از انحطاط«بطن خود 
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  32.دو روي امر واحدند» دورة انحطاط«و غلبه بر مفهوم » پيشرفت«غلبه بر مفهوم 
  
  

آور رهـا   اما اين سيربي انتهاي پيشرفت، كه پيوستار تاريخ را در جرياني سـر گيجـه  
 گريزد و بـدين  كند كه هر دم از چنگ ما مي كند، زندگي را به شبحي گريز پا بدل مي مي

آورد  او هر آنچه به دسـت مـي  . رسد گاه به تماميت خويش نمي وضع، زندگي آدمي هيچ
چنين فردي شايد روزي از زندگي خسته شـود، ولـي   . هميشه موقتي و غيرقطعي است

در لحظـة مـرگ اش   »ابراهيم«قول تولستوي ، به. گاه لبريز و اشباع از آن نخواهد شد هيچ
هـيچ  -بعنوان نمونة كامل يك فرد مـدرن -»دون ژوان«از زندگي آكنده و سرشار بود،اما 

از  33.بـراي او رخ نـداد  » آخرين امكـان «گاه به ارضاشدگي مطلق نرسيد و مرگ بعنوان 
آور تـاريخ   كوشد اين استمرار و پيشروي ملال همين روست كه نظرية پايان تاريخي مي

ري اسـت، بـه   را متوقف كند و در يك نقطة غير تاريخي كـه يـادآورد خاسـتگاه اسـاطي    
  . آنجا كه امكانهاي ما به تماميت خويش مي رسند:وضعيت سكون و ثبات برسد

درك هر لحظه مساوي با آكنده شدن از  -برخلاف بشر مدرن -اي براي بشر اسطوره
او هر لحظه سرشار و لبريز از زندگي خواهد بود، چرا كـه بـر ايـن بـاور     . ابديت است

  :است كه
را ديده است، همة رخدادها را مشاهده كرده است،هم هرآنچـه  كسي كه چيزهاي زمان حال 

كه از ازل رخ داده و نيز هر چه كه در زمان بي زوال اتفاق خواهد افتاد،چرا كه تمـام چيزهـا   
  34.اند از يك نوع و يك شكل

  
  

  .بشر اسطوره اي از تماميت اكنون سيراب است
كند كه  اي ميل مي»خاستگاه باوري«به سوي » گرايي وحدت«در حقيقت، هر نگرش 

تاريخ، عرصة كثـرات و  . را گنجانده است» غيرتاريخي بودن«و » زماني بي«در بطن خود 
  . جزئيات است نه وحدت و ثبات
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توان خاطر نشان كرد كه تاريخ محصول جدايي ميان سـوژه و   در پايان، به اجمال مي
روست كـه    از همين. تعبير ديگر عدم انطباق ميان عالم صغير و عالم كبير است به ابژه يا

هگل، پايان تاريخ را موقف غلبه بر شكاف ميان سوژه و ابژه و تحقق وحـدت ايـن دو   
امـا در بيـنش   . شـود و معقـول، واقعـي    اي كه در آن، واقعـي معقـول مـي    داند؛ نقطه مي

  : اند در تطابق و همبستگي تماماي، جهان ذهن و عين از پيش  اسطوره
پـرورد و عناصـر كيهـاني از او     هرمزد آن را مي. شود هرمزد آفريده مي» تن«جهان نخست به 

هايش آب، از موهـايش گياهـان، از    آيد؛ از سرش آسمان، از پاهايش زمين، از اشك پديد مي
   35.آيد دست راستش ورزا، و سرانجام از هوش او آتش پديد مي

  
  

در جهان شاعرانه است كـه  ! اي، شعر است نه تاريخ چنين جهان تغزلي حديث نفس
كلمات با اشياء،امرخاص با امرعام، خيال با واقعيت، ذهن با عين، عـالم صـغير و عـالم    

از همين روست كـه  . برند اند و در وحدتي آرام با يكديگر بسر مي كبير همبسته و عجين
اشياء بنحو شـفاف  : اي شاعرانه و تغزلي بود رابطة نخستين و اصيل بشر با هستي، رابطه

واسطه در نزد آدميان نخستين حاضر و زنده بودند و ايـن بشـر نخسـتين سـيماچة      و بي
اي ميـان او و اشـياء انـداخت، درك زنـده و      گـذر زمـان، ورطـه   . ديد خود را در آن مي

 ايـان پ. واسطة اشياء از دست رفت و اين شكاف، جهان را در چشمانش كدر ساخت بي
جايي كـه ظلمـت   : ، غلبه بر اين مغاك و بازيابي وحدتي در شمايلي جديد استتاريخ

  بدين معنا  -.جهان، دوباره به روشنايي گرايد
فلسفة تاريخ، آگاه شدن انسان بر جايگاه وجودي خود در عالم؛ و يافتن راهـي بـراي بيـرون    

   36.رفتن از زمان به لازمان، و اتصال به ابديت است
  

   

                                                            
  .262: 1386 ،وارنر .  35
  .179: 1385 ،حكمت.  36
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  گيري  نتيجه
ترديد زيستن در مغاك و آشوب و هاويه، در معرض فوران آتشفشانها و خيزابهـا، در   بي

  : قول روسو جهاني كه به
كوشـم آنهـا را    شوند، اما به محض آنكه مي بينم كه در برابرم ظاهر مي من فقط اشباحي را مي

  37.شوند به چنگ گيرم، ناپديد مي
  
  

هـا و اشـباح و    گـذر از جهـان سـايه   . توانـد باشـد   ميانگيز  نهايت شكننده و هول بي
هاي ابديت، رؤياي آرامي است كه عهد اسـاطيري را از خرافـه و    سكونت در پناه تمثال

زنـد و او را   حقيقتي كه از اعماق آدمي جوانه مـي : كند وهم به حقيقتي درخشان بدل مي
 ـ . سـازد  ود، متصـل مـي  به آن روشنگاه نخستين كه در آنجا همجوار و خويشاوند اشياء ب

از . كنـد  هايش، از شكاف امر روزمره، جاويداني را طلـب مـي   ترين كنش آدمي در مبتذل
همين روست كه بقول بودلر، قهرمـان مـدرن كسـي اسـت كـه در پـس سـوية فـرّار و         

  .را كشف كند -اش يعني خصلت حماسي -گريزپاي مدرنيته، بعد زوال ناپذير آن
طوف به ابديت، در جهان امروز تنها به كنشي زيبايي هرچند كه ديگر شايد كنش مع

شناسانه در عرصة ادبيات و هنر تقليل يافته باشد، چـرا كـه مرجـع عينـي آن ديرگـاهي      
اينكـه هنـوز   : توان فراموش كرد است كه از دست رفته است، اما يك چيز را هرگز نمي

آنسـت كـه زنـدگي    چنين ميلي بنحو مستتر و خاموش در انسان مدرن زنده است، گواه 
آدمي همواره به آن وحدت و اصالت آغازين كه از  -.گاه از اساطير تهي نبوده است هيچ

بازگشت : اين ميل هميشگي هر انساني است. زوال زمان نجات يافته، وفادار مانده است
  ! به گهوارة هستي!به خانه

  38.رويم؟ هماره به خانة خويش به كجا مي
  
  

    !خاستگاهبه 
                                                            

  .18: 1381 ،برمن  مارشال.  37
 .404ص: همان.  38
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